
درباره عادت

انتشارات▪نگاه ▪
▪ 1400

عادت چیســت؟ عادات ما را به ماشــین بدل می کنند یا 
دســت  و بال مان را می گشایند تا کارهای خلاقانه تر بکنیم؟ 
چرا اســپینوزا، نیچه، کیرکگور، پروســت و برگسون همگی 
عــادت را به نقد می کشــند؟ آیا عــادت را نعمــت بدانیم یا 
لعنت؟ می توان کتاب را چنین خلاصه کرد، عادت چیست؟ 
»تکرار بدون آگاهی« ]از دریدا در مقاله دواخانه افلاطون[. 
این اثر در سال ۲۰1۴ توسط کلر کارلایل نوشته شده است. 

طوفان مهیب

نشر▪خوب ▪
▪ 1400

ایالات متحده ی آمریکا بزرگ ترین تولید کننده ی گازهای 
گلخانه ای جهان، مهد و نماد ســرمایه داری و نئولیبرالیسم 
است. چین، بزرگ ترین سرمایه داری دولتی جهان در مقام 
دوم فهرست اســت و به همین سیاق تک تک حکومت های 
تحــت لوای این نظام عظیم دشــمن زندگی، از بالا تا پایین 
این فهرســت قرار دارند و هرکدام به قدر وســع و توان شــان 
درحــال تلاش برای نابودی زمین هســتند. حــال باید چه 

کرد؟ لورین رابینسون در این کتاب پاسخ ما را می دهد.

مقاومت، عصیان، مرگ

انتشارات▪دمان ▪
▪ 1399

ایــن کتاب حاوی بصیرت های مهم آلبر کامو اســت. او 
در ســخنرانی خود پس از دریافت جایــزه نوبل ادبیات در 
سال 1۹۵۷ گفت که نویسنده »امروز نمی تواند به کسانی 
کــه تاریخ می ســازند خدمت کنــد، بلکه باید به کســانی 
که تابع آن هســتند خدمت کند.« و در این بیســت و ســه 
مقاله سیاســی، کامو تعهد خود را به قربانیان تاریخ نشان 

می دهد، از مقاومت فرانسه گرفته تا تلفات جنگ سرد.
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▪▪رســالت▪مترجم▪را▪به▪عنوان▪یک▪مترجم،▪
چه▪می▪دانید؟

در ورطــه ی ترجمــه پیــش از اینکه 
ســخن بر سر رســالت باشــد، مسئله 
ضــرورت مطــرح اســت. مترجــم هم 
بنــا به فراخوانی متــن و افتادن در این 
ورطه صرفاً پاســخگوی ایــن فراخوان 
اســت. در این ورطه، راه و مســیر برای 
خود مترجم هم چندان روشــن نیست 
و هر دم چه بسا دچار هراس و حیرت و 
خطری باشد که سرانجام خودش را هم 
گرفتــار جنون کند و به ســان دیوانه ای 
دم بــه دم مــرزی را رد کنــد. از دیوانــه 
هم که انتظار رســالتی نمــی رود. او به 
اقتضای وضعیتی که در آن قرار گرفته، 
به ضرورتِ این وضعیت تن می سپارد و 
باری را که برداشــته به دوش می کشد 
تــا جایی زمین بگذارد)برای شــناخت 
اثر هنری یا فــرم هنری، در نظر آوردن 
مخاطب هیچ ســودی نــدارد. نه تنها 
هــر نوع ارجــاع به مخاطبــی معین یا 
نمایندگان آن، گمراه کننده است، بلکه 
حتی مفهوم نوعی پیام گیر یا مخاطب 
»آرمانــی« نیــز در پژوهش های نظری 
در بــاب هنــر، زیان بخــش اســت زیرا 
تمام آنچه پیش فــرض می گیرد، وجود 
و ماهیــت انســان به طور کلی اســت. 
هنر نیز خــود، به همین ســان، وجود 
جسمی و ذهنی انســان را پیش فرض 
می گیرد، اما در هیچ یك از آثار هنری، 
دغدغه  واکنــش او را نــدارد. زیرا هیچ 
شعری، به نیت خواننده نوشته نشده، 
هیــچ تابلویی به نیت بیننده کشــیده 
نشــده و هیــچ ســمفونی ای بــه نیت 
خیل شنوندگان تصنیف نشده است – 

رســالت ترجمه - والتر بنیامین – امید 
مهرگان(.

▪به▪نظر▪شما▪جایگاه▪ترجمه▪در▪ایران▪امروزه▪
چگونه▪است▪و▪چه▪تاثیری▪در▪سیر▪آگاهی▪
عمومــی▪دارد؟▪به▪عبارتی▪آیا▪ترجمه▪نقش▪
مهمی▪در▪ایــران▪امروزه▪بیــن▪مردم▪بازی▪

می▪کند؟
ترجمه همــواره در هر جامعه ای کار 
می کنــد. اما اینکــه بخواهیــم کارکرد 
آگاهی بخشــی، آن هــم در بین مردم و 
در بــازه زمانی خاصی، بــه آن بدهیم، 
بســتگی به موارد زیادی دارد. حتی در 
لایه های پایین تر این ســوال هم مطرح 
می شــود کــه اصلًا بــرای ترجمــه باید 
چنین کارکردی در نظــر گرفت یا خیر. 
امــا در حال حاضــر در ایــران، ترجمه 
هم مثــل حوزه های دیگر تبدیل به بازار 
شــده و بی شــمار کتاب با تیراژ محدود 
چاپ می شــود. مترجم هم چه خوب و 
چه بد زیاد است. کیفیت ترجمه هم از 
خوب تــا افتضاح همه رقــم وجود دارد. 
قشــر کوچکــی کتابخوان انــد و جدی 
کتاب های  هــم  اکثریتی  می خواننــد، 
زرد می خواننــد. حال اینکــه تأثیر این 
ترجمه خوانی هــا در کجــای اجتمــاع 
قابل مشــاهده است، باید دید این همه 
به اصطلاح آگاهی آیا آتش زیر خاکستر 
است که روزی شعله می کشد، یا همین 
بلبشــویی اســت که هســت و چرخ بر 
همین پاشــنه خواهد چرخید. اما یک 
پاسخ کلی به سوال شــما این است که 
بــا این تیراژ پایین کتــاب و با این درآمد 
کم در حوزه ترجمه، کار ترجمه به جهاد 
بی ثمــر می ماند. هم بــرای مترجم هم 
برای جامعه. اما به هرحال جهاد واجب 

اســت )وظیفه ی یــک مترجــم، چون 
ورطه ای است از معنا، گویا واژگان، متن 
را اســیر کرده اند تا به هرشکل که شده  
جیره ی وجودش را بیرون بکشــند:»اما 
دریغا که پاســداران و آموزگاران، برخی 
غافــل و بی دقــت و برخــی جاه طلب، 
هرگز بــه رهایــی او رضایــت نخواهند 
داد، یا به قــوای ذاتی اش که به او توان 
دیدن می دهد، مبادا که این کار نقطه ی 
پایانی برفضل و مرجعیت ایشان باشد. 
تــا که عقل کار خویــش را فراموش کند 
او را با ترفندها و بازیگوشــی های هوش 
و زیرکی سرگرم کردند و به جای گوشت 
بــر توانایــی اش می افزاید،  لخــم کــه 
میوه هــا و شــیرینی های شــعر را به او 
)]Cowly - خوراندند.«]شعری از کالی
.▪▪یک▪کتاب▪خوب▪برای▪ترجمه▪شدن▪باید▪
چه▪نشانه▪هایی▪داشــته▪باشد؟▪به▪عبارتی▪
دیگر▪شــما▪چگونه▪یک▪کتاب▪خوب▪برای▪

ترجمه▪شدن▪را▪برمی▪گزینید؟
هــر مترجمــی بنا به علاقــه کاری و 
فکری خــود باید در پاســخ به ضرورتی 
که حس می کند دست به انتخاب هایی 
بزند که غلیــان درونش را فروبنشــاند. 
حــال، مترجمی ضــرورت سیاســت و 
جامعه را حس می کند، مترجم دیگری 
ضرورت احســاس درونی و شخصی را، 
و مترجــم دیگری ضرورتــی دیگر. مثلًا 
یکــی به دلیل علاقه ای که به سیاســت 
و ادبیــات و فضای مشــترک موجود در 
میان شــان دارد، جای خالی پرداختن 
به چنین حــوزه ای را حس می کند و در 
این مســیر با توجه به علاقــه ای که در 
زندگی اش ایجاد شده – چه به ادبیات و 
چه به سیاست – در این حوزه می گردد و 

گفت▪وگو▪با▪حیدر▪خسروی▪مترجم▪جوان▪حوزه▪اندیشه

ترجمه ضرورت جامعه ماست
ترجمــه▪نه▪ماهیتــی▪فرازبانی،▪بل▪تاریخــی▪دارد.▪متن▪اول▪در▪اصل▪برداشــتی▪تاریخــی▪از▪خود▪را▪در▪
ســاختار▪ترجمه▪پدید▪می▪آورد▪که▪دارنده▪محتوایی▪اســت▪اساسی▪و▪دقیق▪که▪زبان▪یک▪قوم▪را▪در▪خود▪
هضم▪کرده▪و▪بنا▪بر▪پیشینه▪تاریخی▪یک▪ملت،▪متن▪را▪به▪درجه▪درک▪شدن▪می▪رساند.▪ترجمه▪در▪اصل،▪
خدمتکار▪تاریخی▪است▪که▪بنا▪بر▪دغدغه▪زبان▪در▪آن▪واقع▪می▪شود.▪این▪مسئله▪بدان▪معناست▪که▪فرم▪
ترجمه،▪رجوعی▪است▪که▪زبان▪اجتماعی▪یک▪ملت▪در▪یک▪شرایط▪به▪خصوص▪و▪بنا▪بر▪درک▪معاصرش▪
تلاش▪دارد▪تا▪از▪طریق▪واژگان▪مورد▪نیاز▪دوره▪خویش،▪خود▪را▪بیان▪کند.▪به▪عبارتی▪دیگر،▪ساختار▪زبان▪یک▪ملت،▪بنا▪بر▪اینکه▪واژگان▪خویش▪را▪از▪طریق▪
پرداخت▪ناپیوسته▪به▪تاریخ▪بنا▪بر▪هویت▪خود▪تحلیل▪می▪کند،▪در▪هر▪زمان▪به▪خصوص،▪بنا▪بر▪آنچه▪خواهش▪زمانش▪را▪تشکل▪می▪دهد،▪دست▪به▪ترجمه▪
می▪زند▪که▪ارتباطی▪مســتقیم▪با▪نیاز▪زبان▪برای▪پرداخت▪خاص▪تاریخی▪خویش▪در▪یک▪دوره▪به▪خصوص▪دارد،▪زیرا▪زبان،▪به▪عنوان▪ســاختاری▪وابســته▪
به▪تاریخ،▪همواره▪ســعی▪در▪آن▪دارد▪تا▪بنا▪بر▪هویت▪تاریخی▪یک▪ملت،▪واژگان▪وجودین▪آنان▪را▪بیان▪کند.▪غایت▪ترجمه▪در▪اصیل▪ترین▪جایگاه▪خویش،▪
بیان▪کردن▪درونی▪ترین▪رابطه▪ی▪زبان▪ملل▪▪با▪یکدیگر▪است.▪ترجمه▪در▪تلاش▪است▪تا▪بتواند▪رابطه▪ی▪پنهانی▪را▪میان▪تاریخ▪ملل▪حاضر▪است▪نمایان▪کند▪
و▪نطفه▪زبان▪را▪به▪عنوان▪برترین▪جایگاه▪برای▪بیان▪ریشــه▪ی▪ارتباطات▪برگزیده▪اســت.▪ترجمه،▪به▪عنوان▪غایت▪زبان،▪به▪این▪مسئله▪در▪اصل▪اشاره▪دارد▪
که▪مناسبات▪تاریخی▪بشر▪و▪آنچه▪در▪طول▪تاریخ▪قصد▪بیانش▪را▪داشته▪اند،▪دارای▪یک▪پیوند▪به▪خصوص▪است.▪چنین▪شد▪که▪تصمیم▪گرفتیم،▪فراتر▪از▪
ساختار▪نظری،▪دست▪بر▪دامن▪حوزه▪ی▪عملی▪شویم،▪و▪چه▪انتخابی▪بهتر▪از▪جوانی▪حرفه▪ای،▪نامدار▪و▪قابل▪اطمینان▪چون▪حیدر▪خسروی.▪نظر▪هرچه▪
باشد،▪زبان▪خرد▪شده▪ی▪عمل▪است▪که▪نتوانسته▪بر▪کمال،▪بر▪دست،▪برای▪فرمان▪راندن▪نشیند▪و▪از▪اجبار،▪در▪پشت▪واژگان▪صرف▪ادبی▪خویش،▪پنهان▪

شده▪است.▪اینطور▪شد▪که▪ما،▪تجربه▪ی▪خسروی▪را▪در▪ظرف▪تئوریک▪خویش▪ریختیم▪و▪گفتیم:»ترجمه▪چیست؟▪مترجم▪کیست؟«

امیرعلی مالکی
خبرنگار فرهنگی
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واگویه هایی از کار و  زندگی


